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   است»  خودي«چه كسي 

  ي ايراننقدي بر مواضع دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلام

  

ابتدا بايد از تلاشي كـه دبيركـل و برخـي از اعـضاي برجـسته سـازمان مجاهـدين انقـلاب اسـلامي در                         

آورنـد    هـا بـه عمـل مـي         راستاي شفاف ساختن مواضع سياسي خود بخصوص در ارتباط بـا سـاير گـروه              

 پـر تنـاقض     آميـز و    گيري آنها را در عرصـه ابهـام         گويي و موضع    استقبال كنيم و حتي اين شهامت صراحت      

  . هاي سياسي در وضع موجود ارج نهيم حيات گروه

هايي   هاي فكري خود با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و پاسخ           نهضت آزادي ايران تا كنون در چالش      

ارگان اين سازمان ارسال داشته و بعضاً در آنجا به چاپ رسيده است، هم مواضـع              » عصرما«كه به نشريه    

ري به آرمانهاي اصيل انقلاب اسـلامي، نظـام جمهـوري اسـلامي و التـزام بـه قـانون                    خود را مبني بر وفادا    

هـا و     را كـه در گفتـه     » خودي و غيرخودي  «اساسي مورد تأكيد قرار داده و هم تناقضات و نارسائي انديشه            

 شود و براي توجيه ايـن فكـر خـود، مجبـور بـه               هاي بعضي از مسئولان اين سازمان مرتباً تكرار مي          نوشته

متأسـفانه شـبح    . شوند، خاطرنشان ساخته اسـت      پردازي و حتي ايراد تهمت و كذب مي         گويي و خيال    تناقض

 به دلايل خاصي هرگز ذهن و قلم اين دوستان را رها نكرده و معلوم نيست چـرا اصـرار در                      »ها  غيرخودي«

  جا انداختن اين فكر نادرست در عرصه حيات سياسي جامعه امروز ما دارند؟

در قـدرت و    » انحـصارگري «رسد آنچـه در زيربنـاي ايـن انديـشه پنهـان شـده اسـت نـوعي                     ر مي به نظ 

هاي خـاص مـدعي قـدرت         در انديشه و محدود ساختن عرصه سياست و حكومت براي گروه          » گرايي  مطلق«

گيري جمهوري اسلامي و انحصار آن در حزب خاص شكل گرفت و هنوز هم بقايـا                  است كه از ابتداي شكل    

ت آن پس از بيست سال پا برجا باقي مانده است و تبليـغ آن جامعـه را از مـسير عـادي و طبيعـي      و رسوبا 

ما مطمـئن هـستيم روزي كـه    . هاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي بازداشته است    رشد سياسي همه گروه   

 و »خـودي «درون حاكميـت از بـين بـرود، بحـث     » چـپ «و  » راست«هاي    انديشه انحصارگري از جانب جناح    

هاي شناخته شده نظير      گر خواهد شد و به جاي آن از واژه          معني جلوه   نيز در نظر خود آنان بي     » غيرخودي«

رسـد كـه در يـك نظـام           بـه نظـر مـي     . اقليت و اكثريت و جناح حاكم و غيرحاكم و غيره سخن خواهند گفـت             

هـايي كـه در       مي گـروه  دموكراتيك و مبتني بر قانون اساسـي و قـرارداد اجتمـاعي، همـه شـهروندان و تمـا                  

چارچوب قانون اساسي فعاليت دارند، اعم از آن كه با حاكميت موجود موافق يامخالف باشند، نه فقـط حـق                    

( » مخالف«اصطلاح  . شوند  الحقوق ايراني محسوب مي     يعني شهروندان متساوي  » خودي«فعاليت دارند، بلكه    

شود مفهومي مـشروع و       وفادار به نظام اطلاق مي    كه در تمامي نظامهاي سياسي به مخالفين        ) يا اپوزيسيون 

هاي ديگري را براي كنار زدن رقباي سياسـي و جلـوگيري از               پذيرفته شده است و لزومي ندارد كه ما واژه        

فعاليتهاي قانوني و مشروع آنان به كار بريم و حق حاكميـت را منحـصر بـه چنـد گـروه معـين، آن هـم بـا                            
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در چنـان  . بـدانيم ) كنـد  دهد و انتخـاب مـي   نه آن طور كه ملت رأي مي(ا ه همسازي و توافق دروني آن گروه    

با كار و خدمت و فعاليت سياسي مشروع، بـه دور از محـدوديت و انحـصارگري،      » اقليت«شرايطي است كه    

چنـين  . تواند در قدرت نيز مشاركت داشته باشد و حتي در طول زمان از اقليت بـه اكثريـت تبـديل شـود                       مي

 سياسي جامعه را سالمتر خواهد ساخت و مشاركت و تحرك سياسي و رقابت بـراي ارائـه          شرايطي عرصه 

  .خدمات بيشتر به مردم را موجب خواهد شد

 در صفحه انديشه    ۷۸ تيرماه   ۱۹با آقاي مهندس سلامتي كه در شماره شنبه         » صبح امروز «در مصاحبه   

گـويي را در    و مهـارت ايـن تنـاقض   امروز به چاپ رسده است خوشبختانه مـصاحبه كننـده بـا حـسن نيـت        

برملا ساخته و تا جايي پـيش رفتـه اسـت كـه ايـشان در                » غيرخودي«و  » خودي«برداشت آقاي سلامتي از     

  :پرسد كننده مي مصاحبه! كنند كساني هستند كه مثل آنها فكر مي» خودي«آخر اعتراف كنند كه منظور از 

  گوئيد مثل شما فكر كنند؟ در واقع مي"

  :دهند جواب ميو ايشان 

  .شان مثل ما باشد بله چارچوب و كليت فكري

  : كند گر سئوال مي و وقتي مصاحبه

  هاي ديگر تكليف كرد كه مثل شما فكر كنند؟ شود به گروه به نظر شما مي

  :گويد ايشان با دستپاچگي مي

  .  شود مياش منحرف  با اين سئوالات بحث از مسير اصلي. نه نه اين جا اصلاً تكليف مطرح نيست

  !)يعني كه اين تناقض است و پاسخي ندارد(

نـاروايي نـسبت بـه      گويي و عدم انسجام در پاسـخهاي آقـاي مهنـدس سـلامتي، اتهامـات                  به جز تناقض  

  :كنيم نهضت آزادي ايران روا داشته شده است كه به برخي از آنها در زير اشاره مي

كومـت و مـديريت مملكـت، خـودي و غيرخـودي       پذيرند كـه از منظـر ح        هر چند آقاي سلامتي به حق مي      

وجود ندارد، هيچكس بر ديگري تمايز ندارد، همه از حقوق مساوي برخوردارند، همه حق رأي دارنـد، همـه                   

تواند يكي را بر ديگري ترجيح دهد، اما به نظر ايشان از منظر               در برابر قانون يكسانند و هيچ دولتمردي نمي       

توانـد     كه يك تشكيلات سياسي ايـدئولوژي و چـارچوب فكـري دارد، مـي              يك تشكيلات سياسي به اين دليل     

توان از جهتـي نظـر ايـشان را پـذيرفت،             تا اينجا مي  . هاي سياسي را به خودي و غيرخودي تقسيم كند          گروه

بدين معني كه از ديدگاه درون سازماني، يك تـشكيلات حـق دارد برخـي را خـودي و برخـي را غيرخـودي        

هـا    اين نيست كه فقط خودي    » غيرخودي«و  » خودي« اين است كه آيا منظور از طرح مسئله          بداند، اما سئوال  

ها فاقد چنـين حقـي هـستند؟ بـه            حق مشاركت در سياست و قدرت را به طور انحصاري دارند و غيرخودي            

شوند يا همانطور كه برخي       محسوب مي » غريبه«ها نسبت به نظام جمهوري اسلامي         عبارت ديگر غيرخودي  

  .روند گويند شهروند درجه دو به شمار مي يم

دانند حاكي از اين است كه آنها بر رأي خود            هاي كساني كه خود را خودي مي        ها و بحث    ها و گفته    نوشته

به عنوان خودي حق تعيين تكليف براي ساير شهروندان را قائلند، هر چند كه ممكن اسـت ايـن را بـه زبـان                        

تـوان داد كـه همـه      نظري درست باشد، به قانون اساسي چه جـوابي مـي      حال در صورتي كه چنين    . نياورند

) جـز در چـارچوب قـانون     (ها را برابر دانسته و هيچ مزيتي براي گـروه خاصـي               شهروندان و اقوام و گروه    
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 قائل نشده است؟

كنيـد؟ بـا پيـشداوري و     شما چه تعريفي از نهضت آزادي مـي : پرسد كننده كه مي ايشان در پاسخ پرسش  

 :گويد ح يك اتهام ناروا ميطر

كند كـه مطـرح شـود، نهـضت آزادي نظـام را كـه ايـدئولوژي         ها مي نمائي اتفاقاً نهضت آزادي از اين مظلم  "

لـذا از نظـر مـا در قالـب     . دانـد و آن را قبـول نـدارد    اسلامي بر آن حاكم است يك حكومت ايدئولوژيك مـي         

اينهـا مخـالف قـانوني نظامنـد و حاضـرند در             . . .  گنجد چون به اين نظام معتقـد نيـست          ها مي   غيرخودي

  ."چارچوب قانون، عليه نظام فعاليت سياسي كنند

هـا را     اولاً آيا قانون اساسي همـه شـهروندان و گـروه          . اشكال و ايراد بحث ايشان دقيقاً در همين جاست        

سـر ايـدئولوژي اسـلامي      تازه اگر بتوانيم بـر      (معتقد باشند   " ايدئولوژي اسلامي "موظف ساخته است كه به      

خواهد التزام عملي بـه قـانون         تنها چيزي كه قانون اساسي از شهروندان مي       ). مورد نظر توافق داشته باشيم    

تـوان آن را سـنجيد و         به علاوه اعتقاد يـك امـر قلبـي و درونـي اسـت و نمـي                . اساسي است نه اعتقاد به آن     

توان به جـرم      ممنوع است و هيچكس را نمي     " عقايدتفتيش  "طبق نص صريح قانون اساسي      . گيري كرد   اندازه

ثانيـاً  . اي از حق شهروندي محروم ساخت يـا او را مجبـور كـرد كـه عقيـده معينـي را بپـذيرد                        داشتن عقيده 

منظور از ايدئولوژي اسلامي كه حاكم بر نظام اسلامي است چيست؟ اين چه اسلام و ايدئولوژي اسـت كـه                    

سالاري در آن جاي دارند و هم معتقدين به آزادي و        حق حاكميت و مردم   هم مخالفان دموكراسي و منكرين      

اين چه ايدئولوژي اسلامي است كه هم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در آن جـاي دارد و    حاكميت ملت؟   

سـالاري و     هاي مؤتلفه اسلامي؟ اگر ادعاي سازمان مجاهدين انقلاب اسـلامي در اعتقـاد بـه مـردم                  هم هيئت 

 مردم را بتوان واقعي دانست و پذيرفت، كه در آن صورت ايدئولوژي اسلامي آنها همان نيست كـه                   حاكميت

هاي مؤتلفـه اسـلامي مخـالف بـا           هاي مؤتلفه به آن پايبند است، زير از درون ايدئولوژي اسلامي هيئت             هيئت

تلفه حـق دارد كـه      هاي مؤ   بودن است؟ هيئت    اين چه نوع خودي   . سالاري و جمهوريت بيرون آمده است       مردم

بداند و نه نهضت آزادي ايران را، اما آيا سازمان مجاهدين         » خودي«نه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را       

  انقلاب اسلامي در مباني و معيارهاي ايدئولوژيكي خود دچار تناقض نشده است؟

باهي كه جنـاح راسـت دائمـاً    همان اشت. اند گرفته" نظام"را معادل " حاكميت"در اينجا مسلماً آقاي سلامتي      

كند و فعاليت عليه  كند و خود را به عنوان يك جناح با كل نظام جمهوري اسلامي مساوي فرض مي       تكرار مي 

 دبيركـل سـازمان مجاهـدين انقـلاب         -امـا چـرا آقـاي سـلامتي       .كند  خود را معادل فعاليت عليه نظام تلقي مي       

  شود؟   مرتكب چنين خطائي مي-اسلامي

نظـام  "شـود كـه بـه هيچوجـه عليـه             آور مـي     ايران به كرات اعلام كرده  و بـار ديگـر يـاد             نهضت آزادي 

انتقـاد  . دارد كند، بلكه برعكس در جهت اصلاح و تحكيم و تقويت آن گام برمي             فعاليت نمي " جمهوري اسلامي 

باه خودشـان   حتي عدم پذيرش هيئت حاكم به معناي مخالفت با نظام نيست و اميدواريم ايشان متوجـه اشـت                 يا  

در عين حال از اين كه آقاي سلامتي با همين تعريف نادرست خودشان از مواضع نهـضت آزادي                  . شده باشند 

كنند، جاي سپاسـگزاري      ايران، حق فعاليت سياسي براي نهضت آزادي ايران را پذيرفته و به نفع نظام تلقي مي               

ه نظام فعاليت سياسي كرد و در همـان حـال بـه    توان علي اما اين سئوال همچنان باقي است كه چگونه مي    . است

انتقـاد از حاكميـت حتـي       . اسـت " حاكميـت "و  " نظـام "نفع آن بود؟ ريشه اين تعارض در خلط ميـان دو مفهـوم              

  .هايي كه قانون مشخص كرده است، به نفع نظام است  براي تغيير آن از راهمخالفت با آن و تلاش
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  :ادعاي ديگر ايشان اين است كه

ها در چارچوب قانون اساسي گـسترش پيـدا           كند كه آزادي    نه در شرايطي كه آقاي خاتمي تلاش مي       متأسفا"

دهند كه درست خلاف مسير حركت دولت آقاي خاتمي           حركتهايي را انجام مي   ) نهضت آزادي ايران  (كند آنها   

  ."براي اينكه دولت خاتمي را در وضع نابهنجاري قراردهند. است

  :دهند كه يو به دنبال آن توضيح م

آنهـا موجـب    . انگيـزد   دهند كه حساسيت عده زيـادي را برمـي          ها شعارهايي مي    مثلاً فرض كنيد در ميتينگ    "

آنها عمداً اين كارها    . كنند كه موضوعيت ندارند     شخصيتهايي را مطرح مي   . شوند كه آزاديها محدود شود      مي

. . . آزاديها را محدود كند و اين خلاف است         كنند كه آقاي خاتمي تحت فشار قرار بگيرد و مجبور شود              را مي 

اينها . مورد شعارها و شخصيتها استفاده از آزادي نيست، سوء استفاده از آزادي است              مثلاً مطرح كردن بي   

هـا    توانند حرفشان را بزنند و تحليل سياسي، فرهنگي و اقتصادي بدهند، اما چون در اين زمينـه                  راحت مي 

نمايي در سطح جامعه و بـا فحـش و بـد و بيـراه مطـرح       ط مطالبي را با مظلومحرفي براي گفتن ندارند فق    

  ."كنند تا در سطح جامعه مطرح شوند مي

بايــد گفــت در . ايــن اســت تحليــل دبيركــل آن ســازمان از موضــع و رفتــار نهــضت آزادي ايــران! آري 

گيـري هـم كـاملاً غلـط        يجـه تصديقات ايشان، نه مبتدا و نه خبر هيچ كدام درست نيست و به طريق اولـي، نت                

  .است

اولاً در كجا و چه موردي نهضت آزادي ايران از چارچوب قانون اساسي خارج شده و بر خلاف مـسير                   

اي مـدعي هـستند كـه         برخلاف اين نظر، از آن سو عـده       ! حركت دولت آقاي خاتمل حركتي انجام داده است؟       

شـما  "گوينـد   كند و مـي  آقاي خاتمي طرفداري مي  نهضت آزادي ايران بيش از اندازه از حركت دوم خرداد و            

  ).پاسخ اين مطلب در جاي خود داده شده است"! (كنيد ايد چرا طرفداري مي كه رأي نداده

اند و در كدام ميتينگ شعارهايي داده كـه           دوم اين كه به نهضت آزادي ايران در كجا اجازه ميتينگي داده           

شود؟ و اگر نـه، پـس ايـن نظـر      ايران اجازه ميتينگي داده ميحساسيت برانگيز باشد؟ مگر به نهضت آزادي   

چنين ادعايي موضوعيت نـدارد، زيـرا نهـضت آزادي ايـران هنـوز ميتينگـي                . سالبه به انتفاع  موضوع است     

برگزار نكرده است و اگر منظورشان برگـزاري مجلـس خـتم و يـادبود بـا چيـزي شـبيه آن اسـت، در ايـن                       

زباني كه در ايـن قـضاوت بـه    . اي خاتمي را تضعيف كند داده نشده استمجالس هيچ شعاري كه موضع آق  

هـاي رسـالت، كيهـان و جمهـوري اسـلامي عليـه نهـضت         كار برده شده است هيچ تفاوتي با آنچه روزنامـه        

  .گويند، ندارد آزادي ايران مي

يد منظورشان ذكـر    شا. تنها يك نكته به اشاره در سخن ايشان آمده است كه احتمالاً كليد اين معما باشد               

اگر چنين منظـوري    .  الله طالقاني يا دكتر شريعتي باشد       نام مرحومان دكتر مصدق يا مهندس بازرگان يا آيت        

هـاي شـناخته شـده ملـي و اسـلامي كـه افتخـار           داشته باشند بايد پرسيد كه آيا ياد و ذكر نام و شخـصيت            

ضعيف آقاي خاتمي است؟ پس آن ازاديهايي       ايرانند، بر خلاف قانون اساسي و برخلاف آزادي و در جهت ت           

رسد كه ياد چنين مردان بزرگ تـاريخ   شود در چيست و در كجا است؟ به نظر نمي فرمائيد محدود مي  كه مي 

اند و از افتخارات ملي ما هستند، در جهـت تـضعيف          كشورمان كه جز خدمت به ايران و اسلام هدفي نداشته         

آقـاي سـلامتي نبايـد نظـر       . زادي و مخالف نظر رئـيس جمهـور باشـد         دولت آقاي خاتمي، سوء استفاده از آ      

  .نظر با سوابق ارتباط با حزب بقايي را به حساب مردم يا آقاي خاتمي بگذارند گروهي تنگ
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نمايي كند و خودر ار مطرح كند و با فحش و بد و بيـراه                 خواهد مظلوم   اما اين كه نهضت آزادي ايران مي      

 در سطح جامعه مطـرح شـود، ايـن سـخن آنقـدر ناصـواب و بـه دور از ذهـن و                        كند تا   مطالبي را مطرح مي   

 كـه   –هـا را      هايي از اين فحاشـي      اولاً اي كاش ايشان نمونه    . غيرواقعي است كه جاي پاسخ دادن را هم ندارد        

 ذكـر  -دقيقاً برخلاف مشي نهضت آزادي ايران بوده و هست و ساحت نهضت آزادي ايران از آن مبرا است                 

گوييم كـه نهـضت آزادي ايـران از ابتـداي فعـاليتش تـا             همين قدر مي  . ند تا مقصودشان روشن شود    كرد  مي

كنون به جاي شعار و فحش و خشونت، به تحليل و نقد و گفتگوي سالم و تسامح و تـساهل معتقـد بـوده و                   

بـه طـوري    .  مسائل سياسي و فرهنگي روز تحليل داده است         در همين راستا به طور منظم و مرتب در زمينه         

هاي نهضت آزادي ايران در مورد جنگ و صلح و ولايت مطلقه فقيه و ساير موارد كـاملاً شـناخته                      كه تحليل 

ايم و اين اتهام ناروايي بـه         بنابراين ما هيچگاه طرفدار شعار تند، فحش و ناسزا و خشونت نبوده           . شده است 

ثانياً آيا براي يك حزب سياسي خود را        .  باشد تواند پيگرد قانوني هم داشته      نهضت آزادي ايران است كه مي     

. شـوند كـه انديـشه و مواضـع  خـود را مطـرح سـازند                  مطرح كردن گناه است؟ احزاب براي اين تشكيل مي        

كنـد؟    دهد؟ چرا مصاحبه مي     كند؟ چرا بيانيه مي     سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي براي چه نشريه منتشر مي        

 فكرش مطرح باشد؟ آيا براي  اين سازمان مطرح بودن فضيلت است اما              خواهد  مگر غير از  اين است كه مي       

رسد آقاي سلامتي در پي آنند كـه احـزاب غيرخـودي اسمـشان                به نظر مي  ! براي نهضت آزادي ايران گناه؟    

مثلاً اعلاميه بدهند، در بـاره رويـدادها اظهـارنظر كننـد، و             . باشد اما حق نداشته باشند خود را مطرح سازند        

راسـتي چـرا    ! شـوند   مـي " مطـرح "ها حق ندارند آنها رامنعكس نماينـد زيـرا ايـن احـزاب                ردند، روزنامه اگر ك 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از مطرح بودن نهضت آزادي ايران در افكار عمومي مـردم بـه خـصوص                   

  كند؟ در ميان جوانان، احساس و ابراز نگراني مي

  :گويند مثلاً مي. آميز و دوپهلو است سيار مغشوش و ابهامكننده ب پاسخهاي بعدي ايشان به مصاحبه

دانند،   كنند و يك طبف مي      چطور آنها كه خودشان را با ماركسيستها و ضدانقلاب خارج نظام يكي تلقي مي             "

گوييم كساني كه به آنها نزديكيم و از لحاظ فكري بـه مـا نزديكنـد،                  ما مي ... ما هم حق داريم   (!) ... حق دارند 

  ..."اند  كساني كه دورند، غيرخوديخودي و

هـاي رهبـر فقيـد انقـلاب و           در جواب بايد گفت كه اولاً آيا اگر نهضت آزادي ايران بـه اسـتناد مـصاحبه                

ها هم، در چـارچوب       براي ماركسيست ) خبرگان(نويس قانون اساسي      مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيش    

شـود؟ اگـر      معناي هم طيف بـودن بـا آنهـا محـسوب مـي            التزام به قانون اساسي حق فعاليت قائل باشد، به          

نهضت آزادي ايران اعلام كند هيئت نظارت بر مطبوعات حق نـدارد بـر خـلاف قـانون روزنامـه شـلمچه را                       

تعطيل كند، اين همسوئي با گردانندگان اين روزنامه است يا دفاع از حريم قانون؟ ثانياً آنها كه با ديدگاهها و       

دانند كه نهضت آزادي ايران طرفـدار مبـارزه قـانوني،             ن آشنائي دارند به خوبي مي     مشي نهضت آزادي ايرا   

مرحوم مهندس بازرگان وقتي به آلمان مسافرت       . آميز  است و به قانون اساسي التزام دارد          علني و مسالمت  

دن ايـشان از پاسـخ دا    . كردند از ايشان سئوالاتي در مورد ايران و در جهت حمله به دولـت صـورت گرفـت                 

رسد در داخل ايران و در چـارچوب          امتناع كردند و گفتند ما هر مطلبي كه داريم و هر انتقادي كه به نظر مي               

بنـابراين  . كنـيم و آنچـه را نتـوانيم در داخـل بگـوئيم، در خـارج هـم نخـواهيم گفـت                       قانون اساسي بيان مي   

  .كند ا يكسان تلقي ميتوان گفت كه نهضت آزادي ايران خود را با ضدانقلاب و ماركسيسته نمي
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  :كند كه گر زيرك و هوشيار سئوال مي وقتي مصاحبه

  كنيد اشتراك بين سازمان شما و نهضت آزادي بيشتر است يا بين شما و جناح راست؟ شما فكر مي

  :گويد اندازد و مي ايشان از پاسخ دادن طفره رفته و گناه را به گردن نهضت آزادي ايران مي

  . . . راموقعي در بوق كردند كه نهضت آزاديها خواستند بيشتر مطرح بشونداين خودي و غيرخودي 

  !واقعاً كه جاي تأسف دارد

در خاتمه از اين كه دبيركل محترم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بر نادرستي رد صلاحيت اعـضاي                 

ات و عـدم رد  هـاي مختلـف انتخابـات تأكيـد داشـته و حـق شـركت در انتخاب ـ        نهضت آزادي ايران در دوره   

اند تشكر كرده، اميدواريم نسبت به        صلاحيت و حق فعاليت سياسي را براي نهضت آزادي ايران باز شناخته           

  .ساير مواضع خود در قبال نهضت آزادي ايران بيشتر تأمل كنند

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

  

 
  


